
فوتبال نمایشی از عشق و زندگی
محمد مزرعه

مرزهای  تمام  فوتبال   ، جهان  در  امروزه 
است  نوردیده  در  را  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی، 

و تبدیل به پدیده اجتماعی شده است . 
و  باشد  می  اول  ورزش  فوتبال  جهان،  در 
مسابقات  بالاترین سطح  که  مسابقات جام جهانی 
از  تماشاگر  میلیارد  چند  است  جهان  در  فوتبال 

سراسر دنیا دارد.
 این ورزش مهیج تمام ورزش های دیگر را در 

زیر سایه خود قرار داده است .
تواند  می  فوتبال  مسابقه  در  شکست  یک 
را  آنان  و  دار  جریحه  را  ملت  یک  احساسات 
را  ملی  غرور  نیز  پیروزی  یک  و  کند  سرخورده 

برانگیخته  و حال مردم  آن کشور را خوب کند. 
رشته  این  چون  است  علم  جهان  در  فوتبال 
ورزشی علوم زیادی از جمله فیزیک ، هواشناسی، 
کامپیوتر ،آمار و اقتصاد و..... را در بر گرفته است .

همچنین فوتبال صنعت  نیز می باشد چون در 
دنیا از این رشته ورزشی منابع مالی زیادی نصیب 
می  هزینه  دیگر  های  ورزش  در  و  شده  کشورها 

شود .
 امروزه از ورزش فوتبال به عنوان نماد جهانی 
شدن نام می برند چون در سراسر دنیا قوانین آن 
یکی است و مردم کشور های تمام قاره ها در هر 

رنگ ، لباس  و دین به قوانین آن احترام می گذارند 
و با یک قانون نوشته شده بازی می کنند. فوتبال 

نمایش عشق و زندگی نیز می باشد . 
از  نیست  بیشتر  فوتبال چند حرکت  ورزش   
تکراری  انگار  ولی  و....  ، دریبل، شوت  پاس  جمله 
از شروع سرنوشت جدیدی  بازی پس  و هر  ندارد 
را رقم می زند گویی همچون صفحه شطرنج است 
که هر حرکات آن تازگی دارد و پیش بینی نهایی 

آن دشوار است. 
در این رشته ورزشی همچون زندگی اشک و 
لبخند ،شادی وغم ، رقابت و رفاقت وجود دارد و 
همین اشک ولبخند ها است که این ورزش را به 

زیباترین ورزش دنیا تبدیل کرده است .
جهانی  جام  در  استیلی  حمید  گل 
1998فرانسه در مقابل آمریکا را به یاد بیاوریم که 
باعث سرافرازی و شادی ملت ما شد و بعدها این 

گل  از سوی فیفا  گل قرن  لقب گرفت چون این 
گل احساسات یک ملت را برانگیخت. 

یک تیم فوتبال نماد همبستگی و تعاون نیز 
می باشد چون نهایتا تیمی به خط پایان می رسد 
همکاری  بازیکنانش  بین  که  شود  می  قهرمان  و 
و  باشد  بیشتری  گذشتگی  خود  از  و  دوستی   ،
مجموعه تیم منسجم تر  والبته متحد عمل کنند. 

رشته  این  مسابقات  از  بسیاری  پایان  در 
ورزشی بعضی از چشمها را گریان و بعضی لبها را 
خندان می کند و تقابل اشک و لبخند یا پیروزی و 

شکست را نشان می دهد. 
ولی با این حال که اشک بزرگترین بازیکنان 
همه  است  آورده  در  تاریخ  طول  در  را  جهان 
گویا  و  کنند  می  زندگی  آن  با  و  دارند  دوستش 
عضوی از وجودشان شده است و بدون آن  زندگی 

برای آنان بی معنی و پوچ می شود .  
است  اعصاب  و  توپ  کنترل  فوتبال  ورزش 
مانند زندگی که باید  اعصاب را کنترل و خود را 

آرام کرد. 
فوتبال نمایش عشق است چون بخاطر علاقه 
به تیم محبوب هواداران زیادی اشک می ریزند و 
احساسات  خود را نشان می دهند که نشانگر نفوذ 
اینگونه  که  باشد  می  وجودشان  عمق  در  فوتبال 

عواطف زیبای خود را بروز می دهند. پس
فوتبال یعنی زندگی و زندگی یعنی عشق

تاریخ پر از شکست است
ارزشمند  فصل،  در  منچسترسیتی  شروع 
از  رکوردهایی  آن‌ها  که  رو  این  از  بیشتر  است، 
از تسلط را به چالش کشیده‌اند.  دو نوع متفاوت 
در  بهتری  رکورد   1960-61 در  تاتنهام  فقط 
این سطح داشته و 11 بازی از 11 بازی را برده 
بازی   10 دیگر هم  تیم  که هفت  در حالی  است 
ابتدایی‌شان  بازی   11 از  بازی  یک  و  برده‌اند  را 
سال   40 در  این‌ها  همه  و  کرده‌‌اند  مساوی  را 
بدهد چطور  نشان  افتاده که شاید  اتفاق  گذشته 
خلق  تیم‌ها  بین  بزرگ‌تری  شکاف‌های  پول 

می‌کند.
38گل  از  بیشتر  تاکنون  تیم  شش  فقط  و 
از  تا   4 که  زده‌اند  گل  بیشتر  بازی   11 در  سیتی 
که  چیزی  بنابراین  است.  بوده   19 قرن  در  آن‌ها 
فقط  که  است  این  باشد  معنی‌دار  نظر می‌رسد  به 
یک تیم در هر دو لیست حضور دارد و آن هم خود 
سیتی در دوران مربی‌گری روبرتو مانچینی در سال 

12-2011 بوده است.
احتیاط  برای  نشانه  اولین  شاید  مساله  این 
باشد. سیتی در 12-2011 تا رسیدن به قهرمانی 
دقایق  در  گل  دو  خاطر  به  فقط  اما  داد  ادامه 
افتاد.  اتفاق  این  فصل  این  آخر  بازی  در  تلف‌شده 
به هر حال این‌گونه نیست که پیشرفت بزرگ باعث 
شود که احساس کنیم این فصل می‌تواند از آن تیم 

پپ گواردیولا باشد.

این واقعیت دارد که فاصله در آن فصل بعد 
 8 به  حالا  که  بود  امتیاز  پنج  فقط  بازی   11 از 
امتیاز افزایش پیدا کرده و سیتی هنوز راهی دور 
از »همشهری‌ها«  اعلام شود  رو داشت که  پیش 
است.  جا  همین  در  هشدار  و  است  شده  خلاص 
ماه  پایان  در  ساندرلند  و  استوک  مقابل  تساوی 
هم  آرسنال  مقابل  شکست  دنبالش  به  و  مارس 
در  شد  اخراج  بالوتلی  ماریو  آن   در  که  بود 
را  آن‌ها  مبارزه  که  بودند  کافی  تقریبا  مجموع 

برای قهرمانی خراب کنند.
سیتی البته سیتی است اما دو تیم از تیم‌های 
دیگری که فصل را با 10 پیروزی و یک تساوی از 
اولی  مقام  بردن  در  هم  کرده‌اند  شروع  بازی   11
شکست خورده‌اند. لیورپول در فصل 91-1990 تا 
آغاز دسامبر که مقابل آرسنال 3-0 زانو بی‌شکست 
اما نژاد عاطفی هیلزبورو اثرش را بر سرمربی  بود. 
تساوی  از  بعد  او  و  گذاشت  دالگلیش  کنی  آن‌ها، 
4-4 بعدی مقابل اورتون در دور پنجم اف‌ای کاپ 
داد.  استعفا  رسید  فوریه  در  تکراری  بازی  به  که 
لیپورل دو بازی بعدی در لیگ را هم باخت و فصل 
را با 7 امتیاز فاصله نسبت به آرسنال در رده دوم 

به پایان رساند.
پیشتازی  و  بودند  خاصی  شرایط  این‌ها 
لیورپول هم فقط 4 امتیاز بود. منچستریونایتد در 
1985 بعد از 11 بازی 10 امتیاز جلو بود پیش از 

بود. آن‌ها  برده  را  اول  بازی  لوتون  10  با  تساوی 
تا بازی شانزدهم فصل نباختند اما مثل سیتی در 
12-2011 باز سنگین انتظار طولانی برای قهرمانی 
رسوای  فرهنگ  یک  باشگاه  در  کردند.  تحمل  را  

عیش‌ونوش هم وجود داشت.
در  انتقال  از  که  اخباری  از  بعد  هیوز  مارک 
آمادگی‌اش  شد  منتشر  بارسلونا  به  وقوع‌اش  حال 
را از دست داد در حالی که جان گیدمن، گوردون 
مصدومیت‌های  از  همگی  موزس  رمی  استراکان  
جدی رنج می‌بردند. استیو نیکول اخیرا گفته بود 
که لیپور همیشه انتظار داشت که یونایتد در یک 
در  افتاد،  اتفاق  این  و  شود  بالاخره شکسته  نقطه 
نهایت لیگ را چهارم و 12 امتیاز کمتر از قهرمان 

تمام کردند.
نظر  از  را  فصل  که  تیمی   8 از  تیم  دو 
گواردیولا  سیتی  خوبی  به  تساوی  و  پیروزی 
قهرمانی شکست  در کسب  بعدتر  کرده‌اند  شروع 
به  با گل‌هایی  تیمی که   8 از  تیم  خروده‌اند. سه 
این اندازه یا بیشتر شروع کرده‌اند هم همین‌طور. 
زده  گل   40 بازی   11 از  بعد   1963 در  تاتنهام 
داشت اما بذل و بخشش آن‌ها جایی بود که 21 
بازی   11 همین  در  حتی  بودند.  خورده  هم  گل 
سیستم  در  گل  تفاضل  نظر  از  که  این  با  اول 
بودند.  باخته  بلکبرن  به   2-7 بودند  دوم  قدیمی 
فصل برای آن‌ها در ماه مارس بعد از 4 شکست و 

بازی فروپاشید و آن‌ها چهارم   5 یک تساوی در 
فصل را به پایان رساندند.

همین داستان درباره برنلی هم دو سال پیش 
از آن وجود داشت. آن‌ها 9 پیروزی و یک تساوی 
در 11 بازی اول خود داشتند و 38 گل زده‌ بودند 
تا 4 امتیاز جلوتر از منچستریونایتد داشته باشند )با 
دو امتیاز برای هر پیروزی( اما 22 گل هم خورده 
بودند. اگرچه 5 بار در آن فصل شش گل یا بیشتر 
زده بودند اما شاگردان هری پات فقط در 7 بازی 
کلین‌شیت داشتند. درماندگی آن‌ها را در ماه آوریل 
گرفتار کرد، زمانی که 4 بازی را باختند و پست سر 
و  دوم شود  رمزی  آلف  تقویت شده  تازه  ایپسویچ 

بعدتر هم در فینال اف‌ای‌کاپ به تاتنهام باختند.
اورتون در 95-1894 39 گل زده تا این‌جای 
فصل داشت و 8 پیروزی و دو تساوی در 11 بازی 
همین  هیچ‌وقت  آن‌ها  اما  داشت  فصل  ابتدایی 
عملکرد را بعد از شکستن رکورد 100درصدی‌شان 
نکردند.  تکرار  فصل  نهم  بازی  در  بلکبرن  مقابل 
جا  ساندرلند  از  و  کنند  تمام  دوم  را  فصل  آن‌ها 
زیر  را  فصل   4 در  قهرمانی‌اش  که سومین  ماندند 
نظر تام واتسون کسب کرد؛ اولین سرمربی که ما 

حالا این عبارت را درباره‌اش به کار می‌بریم.
نظر  به  که  است  این  برای سیتی  خبر خوب 
بالا  شکست‌های  شرایط  از  کدام  هیچ  نمی‌رسد 
کاربردی داشته باشد. در حالی که دفاع آن‌ها کاملا 

اطمینان‌بخش نیست فقط 7 گل تا اینجا در لیگ 
بقرتر خورده‌اند که تنها پرستون در سال 1888 و 
ساندرلند در 1892 تفاضل گل بهتری تا اینجا فصل 
باشگاه  در  نوشی  و  عیش  فرهنگ  هیچ  داشته‌اند. 
وجود ندارد و هیچ فشار روانی آسیب‌زننده‌ای هم 
نیست و حتی چند بازیکن کلیدی تیم هم مصدوم 
شوند، ترکیب بازیکنان آن‌ها آن‌قدر بزرگ است ک 

برناردو سیلوا و ایلکای گوندوگان به ندرت در این 
فصل بازی کرده‌اند.

اما شاید مهم‌ترین نکته این باشد که نشانه‌ای 
تیم مبارزه‌طلب بی‌رحمی مثل آرسنال 91- هیچ 

در  ساندرلند  یا   1985-96 در  لیورپول   ،1990
می‌شود  احساس  باشد.  نداشته  وجود   1894-95

که قهرمانی دوست دارد به سیتی ببازد.
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اعجاز هزاره سوم
تابو نشکن نازنین

روزگار غریبی‌ست نازنین. هرطرف را که نگاه می‌کنی یا بدل شده‌اند، یا بدلشان درآمده 
و یا بدل قضیه را در آورده‌اند. این روزها دیگر نه سواد خریداری دارد و نه ختی ابتکار. برای 
موفقیت باید شبیه موفق‌ها شوی تا به پول برسی. اگر هم می‌بینی من به جایی نرسیده‌‌ام، 
به خاطر این است که ژن‌ خوبی را به ارث نبرده‌ام وگرنه اگر رضا گلزار نبودم، شبیهش که 
می‌شدم. علی‌الحساب قیافه‌ام به مهران رجبی رفته است، قدم به مسی، چشم‌هایم به هاشم 
بیک‌زاده و اخلاقم به حامد بهداد. من که از این بدل‌بازی ها به جایی نرسیده‌ام، تا می‌روم 

یک سر تابو بشکنم، تو مواظب خودت باش. مبادا که ترک بردارد تابوی نازک تنهاییت.
محمّدشفیع اعجازی

افاضات مسعودی
و این بدهی های ناتمام !

سالهاست که فوتبال ما با بدهی و شکایت عجین شده است و اگر روزی برسد 
تیم هایمان بدهی نداشته باشند آن روز یک استثناست. حتی علیرغم رد و بدل شدن 
ارقام میلیاردی باز هم این حوزه پر از بدهکار و طلبکار است. ارقام بدهی هم طوری 
هستند که بعضاً حتی صفرهایشان را هم نمی توان شمرد و از دایره سواد ما خارج اند 

و فقط خود بازیکنان و ذینفعان این قضیه هستند که می دانند مبلغ قراردادشان با آپشن یا بی آپشن چقدر 
است. البته هرچندوقت یکبار با شکایت های گاه و بیگاه بازیکنان،  یکی از این ارقام بدهی نجومی منتشر می 
شود و تعجب همه را برمی انگیزد اما این ارقام برای ما شگفت انگیزند وگرنه بازیکنی که برای دریافت طلبش 
حاضراست 500 میلیون آن را ببخشد مشخص است دغدغه مالی ندارد و این پول ها برایش پول خرد هستند. 
برخی هم به قراردادی که بسته اند پایبند هستند و حاضر نیستند ریالی از آن را ببخشند و آن را حق خود می 
دانند. با این اوصاف تا فوتبال هست بدهی هم هست و تا بدهی هست ما هم سوژه برای نوشتن داریم . فقط 
عمده تفاوت ما با ذینفعان این ماجرا این است که آنها اول و آخر به پولشان می رسند ولی ما از نوشتن هایمان 

آبی گرم نمی شود. مشکلی هم نیست چرا که از قدیم گفته اند هرکه بامش بیش برفش بیشتر ! 
مسعودعطری


